
کنــی اتفــاق می افتــد« بیــش از  »همیشــه پیــش از آن کــه فکــر 
آن که یک »داســتان« باشــد )با آن عناصر و مختصاتی که من 
از »داســتان« می شناســم(، در واقع تمرین یا سرمشــقی اســت 
کــه البتــه یکــی از عناصــر مهم داســتان  بــرای دیالوگ نویســی 
کــه  از درازنفســیِ طرفیــن  نفــره،  ایــن بگومگــوی دو  اســت. 
بگذریم، از ویژگی های ضروری گفت وگو در داستان، یعنی نثر 
پیراســته و رعایت نحو محاوره و پرهیز از شکسته نویسی های 
بیش از حد، برخوردار اســت؛ و می تواند سرمشــقی باشــد برای 
گرم دارد.  گویا این روزهــا بازاری  که  »کلاس داستان نویســی« 
»پســت مدرن!«  به اصطــلاح  شــیوه های  از   _ »داســتان«  امــا 
کــه بگذریــم _ مختصــات دیگــری را هــم می طلبــد تــا بشــود 
»داســتان«. از »راوی« و نظــرگاه مناســب بــرای روایت بگیر تا 
شــخصیت پردازی و فضاسازی )فضای اجتماعی / تاریخی _ 
فضــای طبیعــی / فیزیکی _ فضای عاطفی / حسّــی _ فضای 
سیاسی / فرهنگی( و نثر و ماجرا )یا در واقع قصه ی داستان( 

و علت یا چراییِ روایت و غیره.
که با تمرکــز روی یکی  البتــه هســتند داســتان نویس هایی 
گفت وگو )دیالوگ(، ســایر  / دو تــا از ایــن عناصر، مثــلًا همین 
داده انــد.  ســامان  و  ســر  یک جــوری  را  داســتان  مختصــات 
مثــلًا کل داســتان را در قالــب یــک تک گویــی یــا یــک نامه )یا 
گنجانده انــد و داســتانی مانــدگار خلــق  دو نامــه ی متقابــل( 
کنیــد بــه آثــار شــمیم بهــار بــرای نمونــه(. در  کرده انــد )نــگاه 
که  کوتاهی را  همیــن قالب گفت وگــو، به یاد می آورم داســتان 
گویا  25 ســال پیش از یک نویســنده ی تازه کار در نشــریه یی، 
کتابی به  گلشــیری، و ســپس در  به نظارت زنده یاد هوشــنگ 
نام »بوی تلخ قهوه« )ســعید عباسپور( چاپ وپخش شد. نام 
آن داســتان این بود: »کاش یاســمن در زمســتان می مرد«. آن 
داســتان ســه صفحه بیشتر نیست؛ اما عناصر داستان را تا حد 

ضرور در خود دارد. 

این بازی
ــــــــــــــتانمحمدرحیم اخوت ݚـ نقد داســـــــــــــــــــــ
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گفت وگوی تلفنی در داســتان درخشــان »یــک روز خوش  یــا 
بــرای موزماهی« از ســالینجر )به ترجمه ی حمیــد میرمطهری و 

گلشیری(. بعد به ترجمه ی احمد 
کــه فکــر  بنابرایــن، اســتفاده از ایــن قالــب، آن  قدرهــا هــم 
می کنیم، ابتکار تازه یی نیســت. می ماند این که نویســنده چقدر 
کرده،  که به خود و داســتانش تحمیل  از پــسِ محدودیت هایی 

برآمده، یا برنیامده است؟
ک و پیراســته و  کیــد مجــدّد و مؤکــد بــر نثر نســبتاً پا بعــد از تأ
رعایت نحو درســت محاوره و پرهیز از شکسته نویســی ناضرور _ 
که در واقع  کمی نیســت _ ، می پردازیم به خود داســتان  که چیز 
که با تلفن  گفت وگوی تلفنیِ دو نفر _ ظاهراً زن و مردی _ است؛ 
همراه و ضمن رانندگی، با هم بگومگو می کنند. این تلفن بازی، 
گرفتاری هــای مربــوط بــه آن، البته  آن هــم در حیــن رانندگــی و 
حــال و هــوای این جامعه ی پریشــان احــوال را به خوبی نشــان 

گرفت. که نباید آن را نادیده  که این هم مزیتی است  می دهد؛ 
گفت وگو، بی مقدمه و احتمالًا از میانه ی یک بگومگو، شروع 
شده است: »ــ از این بازی دیگه خسته شدم!؟«. )نفهمیدم این 
نشــانه های پرسش و خطاب آخر جمله یعنی چه؟(. چند جمله 
بعد، با اشاره ی زن به »اون نمایشنامه ی مسخره ت« می فهمیم 
که معمــولًا پُر  کــه مرد نمایشــنامه نویس اســت. نمایشــنامه  هم 
گفت دلیل این که »همیشــه  اســت از دیالوگ. بنابراین می شــود 
کنــی...« از آغاز تا پایان به شــکل گفت وگو،  پیــش از آن کــه فکر 
ح صحنه«، نوشــته شــده چی ســت؟ یعنی  هرچنــد بی هیچ »شــر
گفــت نویســنده ی ایــن دیالــوگِ نفس بُــر همــان مــردِ  می شــود 
نمایشــنامه نویس اســت. این هــا را البته می تــوان از مزایای این 
نوشته، یعنی چرایی و چگونگی روایت شمرد. اما... . محتوای 
روایــت، همــان عبــارت اول، یعنــی »از ایــن بــازی دیگه خســته 
کــه به قــول »بکت«: تــا »آخر بــازی« ادامــه دارد.  شــدم« اســت؛ 
معلوم نیست وقتی یکی از طرفین گفت وگو از همان اول »از این 

بازی« خسته شده، چرا »این بازی« این قدر کش پیدا می کند!؟ 
که  مگــر این کــه بگوییم ایــن هم یکــی از آن »بازی«هایی ســت 
)به قول پرویز دوایی در پنجاه سال پیش( میان »این جماعت 

آشفته حال« رواج دارد!
این وســط البته یکی / دو تا »او«ی ناشــناس هم هستند که 
همچنــان ناشــناس می ماننــد. ظاهــراً ایــن »او«ی ناشــناس قرار 
اســت قضیــه ی رابطــه ی بحرانــیِ میــان زن و مــرد را پیچیده تــر 
کــه نمی کنــد. یکــی از طرفیــن می پرســد »چــرا نمی گی چی  کنــد؛ 
شــده؟«. این سؤالِ ما هم هســت؛ اما دریغ از یک جواب روشن. 
بعــد بــاز یکی از دو طــرف گفت وگو به این نتیجه می رســد که »از 
اولشــم همه چی اشــتباه بود.«. )از شما چه پنهان من هم همین 
که دیگر  کسی »حامله« شده  عقیده را دارم(. این وسط هم یک 
وارد محدوده هــای منکراتــی می شــویم و بهتــر اســت موضــوع را 
کنیم. وگرنه پی می بریم بــه این که این زن و مرد،  زیرســبیلی در 
متأهل هم بوده اند؛ یا خدای نکرده هنوز هم هستند. آن وقت، 
هــم نویســنده ی محترم باید جواب بدهد، هــم »دریچه«یی که 
کار آنها به  کارمــان، یعنــی  کــرده اســت. بنابرایــن، تا  آن را چــاپ 
ارشــاد و منکــرات و غیــره نکشــیده، بهتــر اســت ایــن بازخوانی را 

همین جا درز بگیریم.
که در عنوان این نوشــته  هرچند هنوز تکلیف آن »اتفاق«ی 
کــه تــا آخــر هم روشــن  بــه آن اشــاره شــده، روشــن نشــده اســت 
کــه یکی از طرفین »جیغ«  کار می فهمیم  نمی شــود. فقط در آخر 
کــه می پرســد: »ــ الــو... صدای  کشــیده، و در پاســخ آن دیگــری 
چــی بــود؟... الو... چی شــده؟ اونجا چه خبــره؟... چرا صدات 
در نمی یــاد؟... الــو...« کســی پاســخی نمی دهــد؛ و غائله پایان 

می یابد.
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